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Abstract 

Numerous verses of the Holy Qur’an have been interpreted, applied, and allegorized 
(ta’wil) regarding Mahdism and the Age of Occultation. Among these are verses 16 and 
17 of Surah Al-Hadid. These two verses elucidate a primary factor for transitioning out of 
the Age of Occultation, namely, the “heartfelt humility” (Khushoo’ al-Qalb) of the 
faithful community. Recognizing the factors of the Reappearance and the causes of the 
Occultation is among the duties of the Muntaziran (those who await the Imam). One 
significant, yet unfortunately overlooked, factor for the Reappearance is this state of 
humility, which warrants critical examination. This article employs an analytical and 
comparative method to study these two verses, demonstrating how this factor brings the 
Islamic society closer to the Reappearance of the Imam of the Age (may Allah hasten his 
reappearance). The findings of this study, firstly, analyze the role of the believers’ 
humility in accelerating global transformations toward the Reappearance, and the role of 
“hardness of heart” in perpetuating the Occultation, based on five lines of evidence: the 
context of revelation (sha’n al-nuzul), the four segments of the verses, internal 
intertextual relations, other relevant Quranic verses, and traditions (hadith). Secondly, the 
paper explains and analyzes the two divine traditions of “prolongation” (the Occultation) 
and “revival” (the Reappearance). These verses unveil a fundamental strategy for the Age 
of Occultation; just as the strategy of the Imam of the Age during the Reappearance is the 
revival of the earth through justice, the strategy for exiting the Occultation is the heartfelt 
humility of the faithful community before God, the Qur’an, and His Proof (Hujjat). 
Keywords: Mahdism and Reappearance; Faithful Community; Humility (Khushoo’); 
Hardness of Heart (Qasawat al-Qalb); Occultation; The Tradition of Prolongation; The 
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خشوع قلبی جامعه ایمانی پیشران سرعت تحولات جهانی به سوی  

 ظهور 
گاه   1سید محمدرضی آصف آ
 2صادق سهرابی 

 چکیده
انلد  از ایلن جملله، آیات متعددی از قرآن مجید بر مهلدویت و زملان غیبلت تفسلیر، تطبیلق و تکویل  شلده

رفلت از زملان غیبلت عوامل  اصللی برونکننده یکی از آیات شاننده و هفده سوره حدید است  این دو آیه بیان
به نام خشو  قلبی جامعه ایمانی است  شناخت عوام  «هور و عوام  غیبت از و«ایف منتظران است  یکی 
از عوام  مهم «هور عام  خشو  است که متکسفانه مغفول مانده و لازم است مورد بحی و بررسی قرار گیلرد  

شلود چگونله ایلن ی و تطبیقی مورد مطالعه قرار داده و نشان داده میمقاله حاضر این دو آیه را با روش تحلیل
تحلی  عام  خشو   سازد  دستاورد این مقاله اولا نندیک می ؟ع؟عام ، جامعه اسلامی را به «هور امام عصر 

گرفتن تحولات جهانی به سوی «هور و تحلی  عام  قسوت قلب بر مانلدن در زملان غیبلت مؤمنان بر شتاد
پنج شاهد است که عبارتند از: شکن ننول، فرازهای چهارگانه، روابط درونی، آیات دیگر قرآن و روایلات   بر پایه

و  انیا: بیان دو سنت طول امد )غیبت( و سنت احیا )«هور( و تحلی  آن دو است  ایلن آیله از راهبلرد اساسلی 
ملان «هلور بلرای احیلای زملین علدل در ز ؟ع؟طور که راهبرد املام عصلر دارد  همانبرمی  در زمان غیبت پرده
  رفت از غیبت خشو  جامعه ایمانی در برابر خدا، قرآن و حجت او استاست، راهبرد برون
 واژگان کلیدی

  مهدویت و «هور، جامعه ایمانی، خشو ، قساوت قلب، غیبت، سنت طول امد و سنت احیا
 مقدمه 

ر استفاده اخلاقی کرده و از منظر عالمان اسلامی از آیات شانندهم و هفدهم سوره حدید بیشت
کید ورزیده هلای دیگلر اند، املا بله جنبلهاخلاقی بر عام  خشو  قلبی برای درک زندگی اخلاقی تک

های دیگر این آیات، نویسلنده را این آیات کمتر توجه شده است  غفلت عالمان اسلامی از جنبه
کیللد ورزد، املری کلله ای را بنگللارد و بلر جنبله مهللدوی بلر پبلر آن داشلت تللا مقالله ایلله سلنن الهلی تک

 
  29/8/1404 : رشیخ پذی؛ تار  30/6/1404: افتیخ در یتار 
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کنون مغفللول مانلده اسللت و ایللن آیلات خللوانش و تحلیل  و تفسللیر مهللدوی نشلده انللد  هللدا از تلا
ترین عام  برای «هور است تا جامعله ایملانی بلر پایله آن ترین و کلیدینگارش مقاله بیان اصلی

 حرکت کرده و به «هور بینجامد 

گلره زدن ایل                                                          ن دو آیله بله روایلات تلکویلی  ذیل  آن، بلا تفسلیر و تحلیل  مفلاد این مقاله عللاوه بلر 
آیللات کریملله، ایللن دو آیلله را از منظللر کلامللی _ مهللدوی و بللا روش تحلیلللی و تطبیقللی بللر پایلله سللنن 

رفت از غیبلت ای بررسی کرده و عام  اصلی برونتاری ی و اجتماعی با شیوه گردآوری کتاب انه
 نموده است امام زمان؟ع؟ و «هور را تبیین 

کننللد، دو آیلله ذیلل  رفللت از غیبللت حجللت را ترسللیم مللیاز جمللله آیللات قللرآن کللریم کلله راه برون
ذ  است؛  

ق   و لا  ی ک ون وا ک ال   ح 
ر  اللّ    و م ا ن ن ل  م ن  ال 

ع  ق ل وب ه م  ل ذ ک  ش  ن ت   
 
ذ ین  آم ن وا أ

ن  ل ل  
 
ل م  ی ک

 
   أ

                           
                              

                             
 
               

        
 
        

 
وا   وتل 

 
      ین  أ
 
     

ق ون                          ال ک ت اد  م ن ق ب     ن ه م  ف اسل  ت  ق لل وب ه م  و ک ج یلر  مل  م د  ف ق س 
م  الأ   ی ه 

ال  ع ل                                                          ف ط 
           

یل    *                ی ح 
ن   اللّ  

 
وا أ           اع ل مل 

        
 
           

ک م  ت ع ق لل ون  
ی ات  ل ع ل   ر ض  ب ع د  م و ت ه ا ق د  ب ی  ن  ا ل ک م  الآ 

                 الأ  
                                                            

آیلا بلرای کسلانی کله ایملان  (17-16)حدیلد:     
شان برای یاد خدا و آنچه از حق نلازل شلده، نلرم و فلروتن یهارسیده که دلاند، زمان آن نآورده

گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این، کتاد آسمانی به آنان داده شد، پلس زملان طلولانی 
بدانیللد کلله خداونللد،  شللان سلل ت گردیللد و بسیارشللان فاسللق گشللتند یهابللر آنللان گذشللت و دل

های )توحیلد و عظملت( را بلرای شلما روشلن کنلد  همانلا ملا نشلانهزمین را پس از مرگش زنده می
                            کردیم، باشد که تعق   کنید

عللواملی کلله موجللب غیبللت حجللت الهللی و نیللن  ایللن دو آیلله پیشللران و عاملل  «هللور حجللت 
کننللد و بللر عاملل  بنیللادین بللا نللام خشللو  جامعلله ایمللانی بللرای تحقللق «هللور شللوند را بیللان مللیمی

کید می  نمایند تک
های ها و همچنین ماشینها، تفکرات، سامانهیشران، عام  مؤ ر و اصلی جلوبرنده فعالیتپ 

هلللای جدیلللد هلللا و انگلللاره، فرضلللیههلللاهلللا، طلللر موجلللب ایجلللاد ایلللده متحلللرک اسلللت کللله معملللولا 
(  در تعریلللف دیگلللر پیشلللران عبلللارت اسلللت از عوامللل  تک یرگلللذار بلللر رونلللدها، abadis.irگلللردد)می

هلللللای متملللللاینی پدیلللللد آورنلللللد و تصلللللاویری کللللله ممکلللللن اسلللللت آینلللللده هلللللارویلللللدادها، اقلللللدام
(lamtakam.com  ) 

در این مقاله مراد از پیشران، عامل  اصللی ا رگلذار بلر رویلدادها و رونلدهای تحلول جهلانی در  
رفللت از غیبللت و رسللیدن بله «هللور اسللت )عاملل  بله حرکللت درآوردنللده و تغییردهنللده جهلت برون

شلود و نلو  بودن و للنوم خشلو  جامعله ایملانی تبیلین ملیی پیشرانمعادلات(  در ادامه، چگونگ
ب شلللیدن بللله تحلللولات اجتملللاعی در مسلللیر «هلللور تحلیللل  تک یرگللذاری ایلللن عامللل  بلللرای شلللتاد

 گردد می
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و م  ح تل  یکه از نصوصی مانند آیه چنان ا ب قل   ی غ ی  ر  مل 
                               إ ن   اللّ    لا 
م                  ه  نف سل 

 
ا ب ک ر وا مل            ی غ یل  
 
( و 11)رعلد:                     

آیللد، جامعلله ایمللانی بایللد بللرای «هللور حرکللت نمایللد و دسللت مللیروایللات علائللم و شللرایط «هللور بلله
جهان در مسیر این حرکت تحولاتی یابلد  حرکلت جهلانی بله سلوی «هلور نیلاز بله عامل  پیشلران 

شلود خشلو  قلبلی جامعله ایملانی دارد تا به این حرکت سلرعت ب شلد، از ایلن آیلات اسلتفاده ملی
ح ایلن مطللب در ملتن مقالله بیللان برنلده جهلان بله سلوی «هللور اسلت  توضلیپلیش هملان عامل 

 شود می
ون شواهد پیشران وم خشوع قلبی جامعه ایمانی در بر  رفت از غیبتبودن و لز

گیری تحولات جهانی به سلوی «هلور                                                  برای ا بات تک یرگذاری خشو   جامعه ایمانی بر سرعت
   را بیان کرد:توان شواهد ذیو لنوم چنین خشوعی می
 شاهد اول: شأن نزول

در تفاسیر دو شکن ننول بلرای آیله یافلت شلد: شلکن نلنول آیله بلرای منافقلان و شلکن نلنول آیله 
 برای مؤمنان 

طبق شکن ننول اول که از کلبی و مقات  نق  شده است، یک سلال بعلد از هجلرت منافقلان از 
یلد و آیلات اول سلوره یوسلف نلازل شلد و سلمان فارسی خواستند عجائبی از توارت بلرای آنهلا بگو

ن  ال ق ص ص   ن بهتر از تورات و بهترین قصص را داردآبه آنها خبر داد قر ح س 
 
ن  ن ق ص   ع ل ی ك  أ      ن ح 

            
 
                          

و با بودن قرآن نیازی به غیر از آن نیست  پس از چندی منافقلان بلاز درخواسلت قبللی خلود را از 
ن  ل  ل شلد و بیلان کلرد قللرآن نیکلوترین سل ن اسلت زمللر نلاز 23سللمان تکلرار نمودنلد و آیله                اللّ    نلل 

د یی   ن  ال ح  ح س 
 
                  أ
 
  وقتی بار سوم درخواست تکرار شد این آیه نازل شد و آنان را توبیخ کرد که چرا  

 ( 357، ص  9،  1372گوید و قران خشو  ندارید  )طبرسی، در برابر آنچه خدا می
آیه در سرزنش مؤمنان نازل شد  ابن عبا  نلنول ایلن ابن عبا  و ابن مسعود معتقدند این 

، 1372دانلد )طبرسلی، آیه را در مدینه سینده سال بعلد از نلنول قلرآن بلرای تلوبیخ مسللمانان ملی
 زدگی مبتلا شده اید ( که چرا به رفاه357، ص  9 
جللدای از درسللتی یللا نادرسللتی ایللن دو شللکن نللنول، هللر دو شللکن نللنول در جهللت عللدم توجلله و  
نیارودن بله قلرآن و خشلو  نداشلتن در برابلر قلرآن و دنبلال غیلر رزنش مسلمانان به جهت رویس

شللدن بلله دنیللا و غفلللت از یللاد خللدا و عللدم همراهللی بللا قللرآن گشللتن )شللکن نللنول اول( و یللا سللرگرم
ج نهلایی و تفلوق اسللام شلده اسلت )شلکن نلنول  حجت زملان اسلت کله منجلر بله نرسلیدن بله فلر

 دوم( 
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 ازهای آیاتشاهد دوم: فر
                                                                           کم چهار فراز دارد  چهار فع  ألم یکن، ولا تکونوا، اعلموا، قد بی ن ا بله هلر یلک این دو آیه دست
 از فرازها اشاره دارد 

                                                                       مرحللله اول، سللرزنش مؤمنللان اسللت کلله چللرا در رابطلله بللا یللاد خللدا و حللق  نللازل شللده،  فییراز اول: 
نخشو  ندارید؛  

 
ذ ین  آم ن وا أ

ن  ل ل  
 
ل م  ی ک

 
  أ

 
               

        
 
        

 
ق       ح 

ر  اللّ    و م ا ن ن ل  م ن  ال 
ع  ق ل وب ه م  ل ذ ک  ش        ت   

                              
  (16)حدیلد:                            

»ألم یکن « تنها در این آیه استفاده شده و پرسش انتباهی خطاد به جامعه ایملانی اسلت کله آیلا 
از مشلللکلات غیبلللت در طلللول تلللاریخ رفلللت وقلللت آن نرسلللیده بللله خشلللو  برسلللید  آیلللا بلللرای بلللرون

کنید  گویا آیه اشاره به دیر کرد تلاری ی جامعله ایملانی در للنوم تغییلر دارد و خواهید کاری بنمی
بیانگر نیاز به یک حرکت سریع درونی به نام خشو  است که منتهی بله حرکلت بیرونلی تغییلر در 

شود  این امر با تغییر از سنت غیبت و طول الامد به «هلور بلا سلنت احیلا تحقلق مسیر زندگی می
هللای شللیطانی خضللو  و فروتنللی )مللا نللنل مللن جهللانی امللروزی در برابللر برنامللهیابللد  جامعلله مللی

کم بر جهلان شلده اسلت  جامعله ایملانی بایلد در  الباط ( دارد و ساختارهای قدرت استکباری حا
ن و حجت الهی( خشو  نمایلد تلا منجلر بله «هلور شلود وگرنله در طلول آبرابر ماننل من الحق )قر
 ماند الامد و غیبت باقی می

گذر از ایمان ظاهری به ایمان باطنی و واقعی  تحلیل نقش عامل خشوع برای 
ایلد خواهد بگوید ای مؤمنان چرا در مرحله ایمان «اهری ماندهشود که میاز آیه استفاده می

کنیلد تلا ا ر به ایملان بلالاتر تللاش نملیا ر یا کمو با عام  خشو  در جهت گذر از چنین ایمان بی
ا و دیلن خللدا و حجلت خللدا زنلدگی مطللود الهللی داشلته باشللید )دوران «هلور کلله در کنلار یلاد خللد

  1تلوان اقامله کلرد: مرحله «هور ایمان باطنی با «هور حجت است(  چند شاهد بر این مدعا ملی
اقتضلای ایملان آن اسلت کله بله  خطاد قرار دادن گروه مؤمنان )الذین آمنوا( شلاهد بلر آن اسلت

معلللوم اسللت کلله بللا درسللت کللردن روش و مللنش جمعللی، بلله مرحللله ای دیگللر عملل  کنیللد و گونلله
  اسلتفاده از ترکیلب »أللم یلکن« کله بلرای سلرزنش اسلت، 2 ؛توان دست یافلتبالاتری از ایمان می

گلر بله و«لایف خلود عمل  شاهد بر این است که ای مؤمنان چلرا بله و«ایفتلان عمل  نملی کنیلد  ا
گلر بله نکنید از جهت ایمان سقوط می و«لایف خلود عمل  نماییلد مراتلب بلالاتر ایملانی را کنید و ا

«3  ؛یدئتوانید کسب نمامی ع  ق ل وب ه م  ش  ن  ت   
 
                           عبارت »أ
 
« شاهد بر آن اسلت کله             ت  ق ل وب ه م                                             و »ف ق س 

 مراد ایمان باطنی است، زیرا بر امر قلبی و باطنی دست گذاشته است  
شللته کلله در ایللن صللورت دچللار سلله بلللای مرحللله دوم، نهللی از ات للاذ روش اقللوام گذ فییراز دوم:
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ن شلوند غیبت حجلت )طلول املد(، قسلوت قللب و فسلق ملی اد  مل  وا ال ک تل  وتل 
 
ذ ین  أ

وا ک الل                        و لا  ی ک ونل 
 
       

                     
ق ون   ت  ق ل وب ه م  و ک ج یر  م ن ه م  ف اس  م د  ف ق س 

م  الأ   ی ه 
ال  ع ل                                                          ق ب    ف ط 

           
   (16)حدید:                    

ی القلللائم؟ع؟« )ابلللن بابویللله، د شلللده: در روایتلللی از املللام صلللادق؟ع؟ وار ه  فللل  یللل  ذ ه  الآ  ت  هللل                                                     »ن ن لللل 
ه»(، یلللا وارد شلللده: 668، ص  2ق،  1395 ان  ال غ ی بللل  هللل    ز مللل 

 
ی أ ه  فللل  یللل  ذ ه  الآ  ت  هللل                          ن ن لللل 
 
)نعملللانی،  «                             

 »(، یا چنین آملده اسلت:  24ق، ص   1397
 
ه  و  أ ان  ال غ ی بل  ی ز مل  ار  فل  ه  جل  یل 

ذ ه  الآ  و یل   هل 
 
 ف ت ک

 
                                       

                
 
ا د ون                        ی  ام هل 

ه   م د  ال غ ی بل 
 
م د  أ
                 غ ی ر ه م  و  الأ  

 
      
گلر 1415)بحرانلی،    «                   ق، ذیل  آیله(  از عبلارت »دون غیلرهم« در روایلت ا

حصر را _ بله قرینله جریلان آیلات الهلی در سراسلر تلاریخ بلا تحقلق شلرایط آن _ اسلتفاده نکنلیم املا 
 مصداق کام  این آیه است  توان استفاده کرد که جریان این آیه در زمان غیبتمی

 تحلیل دچار شدن جوامع به سنت طول امد و ماندن در دوران غیبت  
در این آیه پس از سرزنش مؤمنان که چرا در برابر خدا و قرآن )حق نازل شده( کرنش ندارید، 

گلر رویلهدارد و میآنان را از عملکردی شبیه متدینان به ادیان آسمانی گذشته برحذر می  فرماید ا
شوید به ایلن بیلان کله یهلود و نصلارا خشلو  قللب یهود و نصارا را در پیش گیرید دچار سه بلا می

در برابر خدا و کتاد آسلمانی را از دسلت دادنلد و دچلار زملان فتلرت رسل  شلدند و بلا ادامله هملان 
رفللت از فتللرت )بللا روی رویله در زمللان فتللرت رسل  )عللدم خشللو ( و تللاش نکللردن در جهللت بلرون

به سوی فرامین الهی و کتاد آسمانی( دچار قسوت قلب شدند و با قسوت قلب به مرحله آوردن  
تقصللیر و گنللاه در برابللر غیبللت حجللت رسللیدند و فاسللق شللدند؛ شللما هللم بللا عللدم خشللو  مبللتلا بلله 
گلر چنلین تلاشلی  غیبت حجت خواهید شد و در زمان غیبت درصدد بازگشت خشلو  باشلید کله ا

مانیلللد و بللله جهلللت علللدم تللللاش در جهلللت در ایلللن دوران ملللی نکنیلللد دچلللار قسلللوت قللللب شلللده و
شوید و نتیجه چنلین فسلقی، مانلدن در زملان غیبلت و رفت از غیبت حجت دچار فسق میبرون

 عدم ورود به دوران «هور خواهد بود 
مرحله سوم احیای زمین با «هور حجلت اسلت  در ابتلدای ایلن آیله خداونلد متعلال   فراز سوم:

رفللت از غیبللت و مللوت موقللت جامعلله سللنت الهللی احیللای اهلل  زمللین و برون فرمایللد: بدانیللدمللی
ر ض  ب ع د  م و ت ه ااسلامی است  

ی   الأ     ی ح 
ن   اللّ  

 
                      اع ل م وا أ

              
        

 
             

ی ق و لل ه  ع ن  و جلل      خللوانیم:در روایتلی از املام بلاقر؟ع؟ در تفسللیر آیله ملی  ر ؟ع؟ فل  بل ی ج ع فلل 
 
ن  أ                                         »عل 
 
       

ن   الله  
 
وا أ         اع ل مللل 
 
ا اللّ                ی یهللل  ی ح 

ت  ف  اف ر  م یللل   کللل 
ا، و  ال  ه ل هللل 

 
ر  أ ا ک فللل  ی ب م و ت هللل  د  م و ت هلللا ی ع نللل  ر ض  ب عللل 

ی  الأ                     ی حللل 
                  

               
 
                                                 

            
م و ت ه  د  مل  ا ب عل  هل 

ه ل 
 
ی ا أ ر ض  و  ی ح 

ی ا الأ                        ب القائم؟ع؟ ف ی ع د ل  ف یه ا ف ت ح 
    
 
                 

؛ 638ق، ص  1409اسلترآبادی، «)                                          
، ص  51 و  325، ص  24ق،  1403مجلسللی، بللا تفللاوتی؛  668 ، ص 2ق،  1395ابللن بابویلله، 

 امام باقر؟ع؟ در معنای آیه فرمود:(  54
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ی وسللیلهمنظور از مردن زمین، کفر اه  آن است و کافر مرده اسللت  خداونللد زمللین را به
کند؛ در نتیجه زمللین زنللده کند، پس او در روی زمین عدالت برقرارمیقائم؟ع؟ زنده می

  شونده  زمین نین پس از کفر زنده میشود و امی

 آید: های روایت چند مطلب به دست میاز عبارت
مراد از مردن زمین، مر» طبیعی و تکوینی مه  خواد زمستانی یا از بین رفلتن زملین نیسلت، 

ر  بلکلله مللراد مللر» روح و دل مللردم بللا کفللر و کنللار گذاشللتن ایمللان از قلللب اسللت ) ا ک فلل  ی ب م و ت هلل                             ی ع نلل 
 
 
 أ
 
 (         ه ل ه ا 

اف ر  م یل  ت  مضاا در تقدیر اسلت و ملراد اهل  زملین اسلت )  کل 
ا و  ال  ه ل هل 

 
ر  أ                 ک فل 

              
 
(  اهل  زملین بلا کفلر         

مشوند )میرند و به وسیله امام عصر؟ع؟ زنده میمی ه ا ب ع د  م و ت ه 
ه ل 
 
ی ا أ                      ی ح 

    
 
           ) 

  ب الاحیای زمین به سبب وجود املام عصلر؟ع؟ اسلت )
ا اللّ   ی یهل  ی ح 

       ف 
               

( و املام زملان وسلیله قلائم  
 احیای زمین است 

کم ملی ا شلود )احیای زمین با عدل است که توسط امام زمان  بر جهان حا د ل  ف یهل                    ف ی عل 
م ه ا ب ع د  م و ت ه 

ه ل 
 
ی ا أ ر ض  و  ی ح 

ی ا الأ                        ف ت ح 
    
 
                 

                ) 

ملللام کنلللد  ابلللنار ابلللرای احیلللای اهللل  زملللین از ابلللنار علللدالت اسلللتفاده ملللی  املللام زملللان
برای احیای زمین عدل است، اما ابلنار ملردم در زملان غیبلت خشلو  در برابلر خلدا و    زمان

توانلد زمینله «هلور املام و حجت او و دوری از قسوت قلب و فسق است  قلب خاشع است که می
 عدل او را فراهم کند 

م منلا غیبلو در روایات اشاره شده کله طلولانی شلدن زملان غیبلت املام عللی؟ع؟ فرملود: »للقلائ
ه ل طللول  أمللد غیبللو إماملله فهللو معللی فللی  ن   بللت علللی دینلله و لللم ی قللس  قلبلل                                                                                        أمللدها طویلل     ألا فملل 

( یلللا طلللولانی شلللمردن زملللان غیبلللت 303، ص  1ق،  1395درجتلللی یلللوم القیاملللو«)ابن بابویللله، 
قللب                                                                                 »لاتعاجلوا الأمر قب  بلوغه فتندموا و لایطولن  علیکم الأملد فتقسلوا قللوبکم« موجلب قسلوت

 شود می

گرفتن جوامع در سنت احیای زمین  تحلیل قرار 
گلرفتن در دوران غیبلت حجلت دو گونله اسلت  بلا تحلیل   عملکرد جامعله ایملانی هنگلام قلرار 

توان به سنت احیای مادی و معنوی زملین و اهل  زملین رسلید  تحلیل  یادشلده این عملکرد می
 چنین است:
نیللاوردن بلله خللدا و کتللاد آسللمانی و دچللار ن و رویاداملله عملکللرد نادرسللت پیشللی گونییه اول:
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قسوت قلب شدن  در این صلورت در دوران غیبلت مانلده دچلار ملر» قللب شلده و سلنت احیلای 
ج و «هور نمیقلب و احیای جامعه اسلامی شام  حال آنان نمی                   رسند  هنگام خنان  شود و به فر

گلر شلرایط سلرمای زمسلتان بلاقی شوندزمین، گیاهان به خواد رفته و به مر» موقت دچار می   ا
ماننلد و تلا شلرایط زمسلتان بله بهلار و سلرما بله گرملا ملیبماند گیاهان در خنان و مر» موقت باقی

شوند و گیاه آیند و گاهی به مر» حقیقی دچار میتبدی  نشود از خنان و مر» موقت بیرون نمی
ابر خدا و دین و حجت او به ملر» خشکد  اه  زمین هم با عدم خشو  در بررود و میاز بین می

گلللر شلللرایط خشلللو  را فلللراهم نکموقلللت دچلللار ملللی ننلللد در ملللر» موقلللت )دوران غیبلللت( شلللوند و ا
مانند و با ادامله ایلن رونلد ممکلن اسلت منجلر بله ملر» دائملی شلده و از دوران غیبلت بیلرون می

ان غیبلت( بماننلد، نیایند و منجر به مر» جامعه ایمانی گلردد  و نله تنهلا در ایملان «لاهری )دور
بلکه از ایمان «اهری نیلن بیلرون آملده و بله کلذد خلدا و کفلر برسلند )سلنت ملوت موقلت و ملوت 

  1دائمی( 
اصلاح عملکرد نادرست قبلی و بازگشت به خشو  در برابر خدا و دیلن و حجلت او و   گونه دوم:

ت نجللات امعلله ایمللانی از مللر» موقللهللای خللویش  در ایللن صللورت جانجللام و«للایف و مسلل ولیت
یابللد )یحللی الأرض بعللد موتهللا(  مللراد از احیللای زمللین بلله حللذا مضللاا، احیللای اهلل  زمللین می

یا با حذا دو مضاا، احیای قلود اه  زمین است  جالب آن اسلت کله خشلو  مؤمنلان   2است،
شود، بلکه خشو  مؤمنانه در گستره جهانی ا ر گذاشلته نه تنها موجب احیای جامعه ایمانی می

کوسیسلتمی کند  دنیا در زیستگستره ایمانی( و ک  جهان را احیا می )نه فقط در  بلوم معنلوی و ا
یابلد و هرگلاه که در آن عام  خشو  مؤمنلان نباشلد زنلدگی رو بله ملوت در معنویلت و هلدایت ملی

بوم معنوی جهان تدارک شود اه  جهان تولد معنوی یافته و زیست بوم عام  خشو  در زیست
دهلد  شود و به طور بالنده و زنده به حرکت خود با «هور حجت ادامه میمعنوی جهان احیا می

بلوم مللادی جهللان هللم ا للر گذاشلته و خشللو  مؤمنللان منجللر بلله جاللب آنکلله ایللن عاملل  در زیسللت
ق، ص  1413شلود )مفیلد، های عالم بر اه  عالم رونملایی ملی«هور شده و با «هور حجت گنج

ی و معنوی به صورت حرکت دینامیک جامعه را به کملال ( و زیست بوم متعالی و کام  ماد364
 برد مادی و معنوی پیش می

 
 رده را کافر گرفته است مراد از موت، را کفر گرفته و مراد از م؟ع؟ ر قدر روایت بالا امام با  1

ال   وارد شده: مراد احیای تکوینی به آد و باران نیست بلکه احیا بلله عللدالت اسللت ؟ع؟که در روایتی از امام کا«مچنان   2       قلل 
د ل   ون  ال عللل  یلل  الا  ف ی ح    ر جللل 

ی  اللّ   ن  ی ب عللل  ر  و  ل کللل  ق ط 
ال  ا بللل  ی یهللل  ی س  ی ح                                  للل 

                              
                     

اء      ا الأ  ر ض  لْ  ح یللل  یللل                  ف ت ح 
ه                  ق امللل 

د ل  و  لْ  عللل 
         ال 

            
، 7ق،  1407کلینی، )    

 نق  شد، دو بار اشاره شده که مراد از ارض، اه  ارض است  ؟ع؟در روایتی که در متن از امام باقر   (174 ص
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؛ زخلرا: 9؛ فلاطر: 19آیات متعددی از قرآن بلر احیلای زملین پلس از ملوت اشلاره دارنلد )روم:  
(: این آیات به احیا تکوینی زمین اشاره دارند و از میلان شلرایط متعلدد احیلای زملین بلا 11؛ ق:  11

ابا   ملل  آد دسللت گذاشللته اسللت و فرمللوده سرسللبنی بللر عا ح  اح  ف ت ج یللر  سلل   الر  یلل 
ر سلل   
 
ذ أ أ

                               و اللّ    اللل  
      
 
     

            
ق ن اه  إ ل ی س 

                ف 
ر ض  ب ع د  م و ت ه ا   

ح ی ی ن ا ب ه  الأ  
 
د  م  ی  ت  ف ک

                      ب ل 
                   

 
               

      : گونله ( در این آیله چرخله حیلات این9)فاطر
 11شلود  در آیلله ه کله موجلب احیلای زملین ملیترسلیم شلده: ارسلال بلاد، ابلر و بلاران بلر زملین ملرد

َ  م ی تا  فرماید:  سوره زخرا می ر ن ا ب ه  ب ل د  نش 
 
ر  ف ک ماء  م اء  ب ق د   م ن  الس  

ذ أ ن ن  ل 
                               و ال  

 
                                  

           
  عبارت ملاء بقلدر       

کم بر تکوین و ننول باران اشاره می  کند به نظام خاص حا
احیلای اجتملاعی و معنلوی اهل  زملین پلس از  ای کله در صلدر مقالله بیلان شلد، نیلن بلر در آیله 

موت اجتماعی به عنوان یک سنت الهی دست گذاشته شده است و از میلان عوامل  م تللف بلر 
ع  ق لل وب ه م    عام  خشو  دست گذاشته است شل  ن ت   

 
                       أ
 
ا       د  م و ت هل  ر ض  ب عل 

یل   الأ                         ی ح 
-16)حدیلد:             

کم بللر جهللان و اهلل  (  حیللات اجتمللاعی نیللن چرخلله خللاص و نظللامی بللا 17 عنللوان سللنن الهللی حللا
جهان دارد و طبق آیله یادشلده حیلات اجتملاعی الهلی بلا عامل  خشلو  منتهلی بله «هلور و کملال 

 شود می
گلر جامعله   فراز چهارم: مرحله چهلارم راهکلار رسلیدن بله احیلای زملین بلا «هلور حجلت اسلت  ا

هلد بلرد و دچلار بللا و سلنت طلول کار بیندازد به سنت احیای زملین پلی خواایمانی خرد خود را به
ی ات  ل ع ل  ک  شود الامد و غیبت نمی                  م  ت ع ق ل ون                                           ق د  ب ی  ن  ا ل ک م  الآ 

 تحلیل لزوم تعقل برای قرارگرفتن ذیل سنت احیای جوامع )احیای اهل زمین(
ا إ نل   » روایات بلاد عقل  و جهل  کلافی ماننلد روایلتبراسا   جا که عق  حجت استاز آن مل 

 
          أ
 
ي  

  یلللب  
 
ا   أ ب  و  إ یللل   ع اقللل 

 
ا   أ ی و  إ یللل   ن هللل 

 
ا   أ ر  و  إ یللل   ا   آمللل        إ یللل  

 
                     

 
                   

 
( و پایلللان آیللله 10 ، ص 1 ق، 1407)کلینی، «                            

( بللا خللردورزی در ایللن دوترغیللب بلله تعقلل  مللی ون  م  ت ع ق للل  کلل 
                                       نمایللد )ل ع ل  
دسللت آیلله نتللایج ذیلل  بلله               

 آید:می
( باشللد تللا مبللتلا بلله ایمییان واقعیییو مرحللله خشللو  )جامعلله ایمللانی بایللد در مراحلل  بللالای ایمللان 

 غیبت نشود 
گر جامعه ایمانی به مراح  پا ( برسد و فقط نام مسلمان بر او اطللاق ایمان ظاهریین ایمان )ئا

( توجلله نکنللد دچللار سللنت طللول امللد خشییود در برابییر خییدا و قییرآنهللای الهللی )شللود و بلله مسلل ولیت
  شودشود و حجت الهی از او غائب میمی

گر جامعه ایمانی در دوران غیبت ) ( نتواند به خود بیاید و خشو  لازم را پیدا کند بله طول امدا
شلود و بله جهلت قسلوت قللب در زملان غیبلت بلاقی می قسوت قلبمرحله سوم سقوط کرد دچار 

 ماند می
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شود  مؤمنان با ادامه شدن بسیاری از مؤمنان «اهری میفاسققسوت دوران غیبت موجب  
ن طللول امللد و غیبللت حجللت دچللار قسللوت قلللب شللده و در نهایللت بلله گنللاه تقصللیر در برابللر دورا

فسلق در لغلت بله معنلای »شلوند شوند و بلا ایلن گنلاه از ایملان حقیقلی تهلی ملیغیبت حجت می
( و به مرحله ملوت موقلت ایملانی 502، ص  4ق،  1404ابن فار ، «)بیرون آمدن از غلاا است

 رسند می

موت موقت و نرسیدن به موت دائمی آن است که عوام  موت ایمان و قللب   رفت از راه برون
 1که قسوت قلب است را از بین برد  عام  احیای زمین و اه  آن و قلود مردم، خشو  است 

ن ه م  شل    ۀآی  ه م ب یل  سل 
 
ر  ب ک د  ن و ر اء  جل  و  مل 

 
ن و  أ ص    ف ي ق ری  م ح 

 إ لا  
یعا                      لا  ی ق ات ل ون ک م  ج م 

 
                         

 
                        

      
ب ه م                               سل                     د ید  ت ح 

ت  ی یعلا  وق لل وب ه م  شلل  و م  لا  ی ع ق لل ون                                ج م  ن  ه م  قلل 
 
ک                               ذلل ك  بل 
 
          : گللر 14)حشلر ( اشللاره بله ایلن مطلللب دارد کله ا

کنللده ملیجامعله عقلل  شللود و بلا عقلل  ورزی اسلت کلله بله قلللود واحللد ورزی نکنلد قلللود ملردم پرا
الهی برسلند  بلرای رسلیدن بله «هلور،   توانند به صورت جمعی به خشو رسند و می)وحدت( می

قلود جامعه ایملانی بایلد بله صلورت جمعلی بلر یلک املر کله خشلو  الهلی اسلت اتفلاق کننلد و بله 
شدت از قلود شتی پرهین کنند طبق آیه یادشده قلود شتی نشانه جامعه منافقانه اسلت کله در 

بماند، بلکله طبلق آیله بلالا در تواند در کنار حجت الهی گاه نمیبرابر حجت الهی قرار دارد و هی 
 کشد برابر حجت الهی صف می

دلللی و در توقیللع مبللارک از ناحیلله مقللد  امللام زمللان؟ع؟ بلله شللیخ مفیللد از نبللود صللفا و یللک
گلایلله شللده و  انجللام کارهللایی کلله توقللع آن نیسللت، اجتمللا  قلللود جامعلله ایمللانی بللین شللیعیان و

امعه شیعی بله اجتملا  قللب برسلند و کلردار عام  ادامه یافتن غیبت شمرده شده است  هرگاه ج
یاع ناافتلد »سلازانه تصلحیح کننلد، «هلور بله تعجیل  ملیخود را در جهت عم  زمینه  _                        و لل و  ا ن   اشل 

ه   م  الله  ل طاع تلل  ق هلل 
                      و ف  
ن ه م  اللل   _      ا خ  ر  علل  م  ل مللا تلل  ی ه 

د  ع للل  و فللاء  ب ال ع هلل 
ی ال  ود  فلل 

ن  ال ق للل                                     ع للل ی اج ت مللا  ملل 
                       

           
       ی م ن                             

ب سلل   مللا ی ح 
ن ه م  ب نللا، ف  ق ها ملل  د  و  و صلل 

م ع ر فلل 
ق   ال  ت نا ع لللی حلل   ب م شللاه د 

 َ عاد  م  السلل   للل ت  ل هلل              ب ل قائ نللا، و ل ت ع ج  
                               

        
                              

نا                                               
« )طبرسلی،  ن ه م  ؤ   ر ه  مل   ب نا م م ا ن ک ر ه ه  و لا نل 

                                                        ع ن ه م  ا لا  ما ی ت  ص   
(  و طبلق آیله 315، ص  2ق،  1403                          

 اه رسیدن به اجتما  قلود جامعه ایمانی خردورزی است بالا ر
 شاهد سوم روابط مفردات و اصطلاحات آیه

                                                                                چهار فع  ألم یکن، ولا تکونوا، اعلموا، قد بی ن ا بر چهار گونه رابطه اشاره دارند:
 

ل ح  وایتلللی از ابلللن عبلللا  ملللیکللله در رچنان  1 ی ی صللل  د  م و ت هلللا ی ع نللل  ی  الأ  ر ض  ب عللل  ن   الله  ی حللل 
 
وا أ                                       خلللوانیم: اع ل مللل 

                   
 
ائ م  آل                                       الأ  ر ض  ب قللل 

    
ائ م  آل محمللد؟عهم؟  محمد یات  ب قلل 

ه    م م ل ک ت ه ا ق د  ب ی  ن  ا ل ک م  الآ 
 
                       م ن  ب ع د  م و ت ه ا ی ع ن ی م ن  ب ع د  ج و ر  أ

                                            
 
م  ت ع ق للل ون  ؟عهم؟                                                    کلل 

                 ل ع ل  
طوسللی، )        

  (53، ص  51ق،  1403مجلسی،   ؛173ق، ص  1410
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نشلدن از  بر لنوم خشو  در برابر خدا و قلران بلرای دسلتیابی بله ایملان حقیقلی و دور  ألم یأن...
الهللی دلالللت دارد  ایللن فقللره اشللاره بلله عاملل  ایجللابی )خشللو ( بللرای دسللتیابی بلله ایمللان  حجللت

گلر ملراد از  واقعی و ماندن با حجت الهلی دارد )رابطله خشلو  بلا مانلدن بلا حلق و حجلت الهلی(  ا
حق، در ما ننل من الحق هلر حقیقلت نلازل الهلی اعلم از قلران صلامت و نلاطق باشلد، حلق شلام  

 د شوحجت الهی هم می
بر لنوم دوری از قسوت قلب و فسق برای دچار نشلدن بله غیبلت دلاللت دارد  ایلن   ولایکونوا...

فقره اشاره به عام  سلبی )قسوت قلب( برای دوری از حجلت الهلی دارد )رابطله قسلوت قللب بلا 
 غیبت حجت الهی( 

فقلره اشلاره بله رفلت از غیبلت اشلاره دارد  ایلن بر لنوم توجه به سنت احیلا بلرای برون  اعلموا...
عام  ایجابی سنت احیای اه  زمین بله «هلور پلس از دچلار شلدن بله غیبلت حجلت الهلی دارد 

 )رابطه سنت احیا با رسیدن به «هور( 
گلاهی برسلد کله  جامعه ایمانی که به موت موقت رسیده و به دنبال حیات است باید به این آ

بلله آن خشللو  در برابللر خللدا و باشللد )سللنت احیللا( و راه رسللیدن نجللات و حیللات دسللت خللدا مللی
 ها و سنن الهی است برنامه

ا... دهلد  ایلن فقلره اشلاره بله بر لنوم خردورزی برای راهیابی به حق و حقیقت توجه می              قد بی نی 
نگی کلللارکرد عوامللل  و قلللوانین و و چگلللو 1عامللل  ایجلللابی خلللردورزی بلللرای درک ربوبیلللت الهلللی

سللنت «هللور )احیللاء الارض( دارد )رابطلله  های الهللی هماننللد سللنت غیبللت )طللول الامللد( وسللنت
کم بر جهان( خردورزی با درک سنت  ها و قوانین حا

استفاده از صیغه و سیاق توبیخ و سلرزنش در فلراز اول )اللم یلکن( بلرای بیلان هشلدار بله علدم 
 شود استفاده عام  خشو  در جامعه ایمانی است که منجر به بلای غیبت می

ی در فلراز دوم )ولا تکونلوا( بلرای هشلدار بله علدم ابلتلا بله سلنت استفاده از صلیغه و سلیاق نهل
 طول الامد و غیبت است 

رفلت از استفاده از صیغه و سیاق امر در فراز سوم )اعلموا(، بر لنوم توجه به سنت احیلا و برون
 غیبت دارد 

حجت است که                                                                              استفاده از صیغه و سیاق ا خبار و ترج ی )قد بی ن ا    لعلکم تعقلون( برای اتمام 
رفلت امید است بیدار شده و با خردورزی به سازوکار دچار نشدن بله بللای غیبلت و سلازوکار بلرون

 از بلای غیبت دست یابید 
 

د ل  ه  )کلینی،   ؟ع؟ام کا«مکه در روایتی از امچنان  1
ی ر ب وب ی  ت ه  ب الأ  

                 آمده: و  د ل  ه م  ع ل 
                       

 ( 13، ص  1ق،  1407                       
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ل من الحق، با ظهور   رابطه خشوع در برابر ذکر خدا و در برابر ما نز
ب شد و می کند و آنان را از غفلت و عصیان رهاییذکر الهی، جامعه ایمانی را اه  طاعت می
یلع  و  » :به هدایت می رساند  امام صادق؟ع؟ فرمود ق یق و  ف ه و  م ط  ک را  للّ     ت ع ال ی ع ل ی ا ل ح                                                                           م ن  ک ان  ذ ا

 
 
لا ل و  و  أ و  ا لضل   ی و  ع لا مل  و  و  ا ل م ع صل  ایل  د  ه 

و  ا ل  و  ع لا مل  اعل  اص  و  ا لط   و  عل  ه  ف هل  اف ا ع نل   م ن  ک ان  غل 
 
                                                      

                                       
ل                              ن       صل             ه م ا مل 

ر  و  ا ل غ ف ل و  
                   ا لذ  ک 
(  طبق این روایلت، طاعلت ریشله در ذکلر و 55، ص  1ق،  1400)جعفربن محمد،  «        

شود و با پیروی از قرآن و حجت الهی به یاد خدا دارد  جامعه خاشع به ذکر الهی اه  طاعت می
دور شده و حجت الهلی  رسد  هرگاه جامعه ایمانی از ذکر خدا دور شود از اطاعت خداسعادت می

 خورد تنها مانده و سنت غیبت بر این مردم رقم می
گللر اهلل  ذکللر الهللی نباشللد شللیطان                              شللود و مللن ی عللش  عللن ذکللر الللرحمن زده مللیجامعلله ایمللانی ا

شود أنا (  اما با ذکر الهی است که خدا همنشین او می36                                    ن قی   له شیطانا فهو له قرین )زخرا: 
(  و با ذکلر خلدا اسلت کله اهل  بصلیرت 11، ح53، ص   93ق،  1403                         جلیس م ن ذکرنی )مجلسی،

ر ون    شودمی َّ ذ ا ه م م ب ص 
ک  ر وا ف  ان  ت ذ  ی ط 

ائ ف  م ن  الش   ه م  ط  ق و ا إ ذ ا م س  
ذ ین  ات  

                      إ ن   ال  
                      

                                        
          

( یا 201)اعراا:           
ن ذکللر  الله استبصللر )آمللدی،  ا شللیطان و (  ذکللر الهللی حائلل  میللان فللرد بلل580، ص  1ق،  1410                          ملل 

رناه مللا نکائللده بلله) علللی بللن حسللن، معصللیت اسللت؛ زیللرا بلله فللرد بصللیرت مللی ، 1376                                        دهللد و بصلل 
کر مطیع می(  ذکر، اطاعت می17دعای   ن ت أفعالله آورد و ذا                                               شود  م ن عمر  قلب ه بلدوام اللذکر حسل 

ینلللد سلللوره انعلللام فرا 113-112(  در آیلللات 644، ص  1ق ، 1410                          فلللی السلللر  و العلانیلللو )آملللدی، 
                    و ک ذل ك  ج ع ل ن ا  دارد عملیات شیطان برای تسلط بر قلود مردم به جای خشو  الهی پرده بر می

ه م  إ ل ی ي ب ع ض  ن   ی وح  ج 
 ن س  و ال 

ین  الْ  ی اط  و ا  ش  ب ي   ع د 
  ن 
                              ل ک   

           
                             

    
اء  ر بل  ك          ر ورا  و لل و  شل  و ل  غل  قل 

                                     ب ع    ز خ ر ا  ال 
                   

ر ه م   غ ی                        و م ا ی ف ت ر ون  *                         م ا ف ع ل وه  ف ذ  ا               و ل ت ص  وا مل  و ه  و ل ی ق ت ر فل  َ  و ل ی ر ضل  ر  خ 
ون  بل الآ  ی ؤ م نل 

ذ ین  لا 
َ  الل   د  ف  ل 

 
                                           إ ل ی ه  أ

                 
        

             
 
          

سلازی بله سازی گفتار باطل ( اصلغاء )متمایل فرایند آن چنین است: القاء )آراسته                   ه م م ق ت ر ف ون  
ای قتراا )رفتارسازی بر پایه گناه و باط (  اما طبق آیلهباط ( ارضاء )رضایتمندی به باط ( و ا

گللر بلله جللای همنشللینی بللا شللیطان خشللو  در برابللر خللدا و قللرآن  کلله در صللدر مقاللله بیللان شللد ا
هللا از باطلل  و شللیطان دور شللده و در پرتللو عنایللات الهللی و حجللت خللدا جللایگنین شللود، انسللان

 کنند زندگانی مؤمنانه برای رسیدن به سعادت را تعبیه می
شللود و بللا یابللد  بللا بصللیرت اهلل  طاعللت مللیوقتللی جامعلله ایمللانی اهلل  ذکللر شللد، بصللیرت مللی

شللود پللذیرش ولایللت و سرپرسللتی خللدا و حجللت الهللی جامعلله حللند الله شللک  گرفتلله و پیللروز مللی
ن د  اللّ    ه م  ال غ ال ب ون   َّ ن   ح 

ذ ین  آم ن وا ف 
ول ه  و ال                                         و م ن ی ت و ل   اللّ    و ر س 

                
 ( 56)مائده:                                         

جامعه ایمانی بایلد بله قلرآن بلا تملام وجلود روی آورد  در روایلات، گلنارش شلده ملردم در زملان 
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کننللد »یعطللف الهللوی علللی غیبللت دنبللال هللوای نفللس رفتلله و رأی خللود را بللر قللرآن تحمیلل  مللی
ی   « الهدی إذا عطفوا الهدی علی الهوی  و یعطف الرأی علی القرآن إذا عطفلوا القلرآن عللی اللرأ

آوردن بله قلرآن دنبلال هلوای نفلس ای که بله جلای روی(  جامعه138ق، خ  1414)شریف رضی،  
 شود باشد خشو  نفس خود را برابر قرآن از دست داده و به طول امد و غیبت دچار می

 نمودار روابط مطرح در دو آیه
غیبللت و رابطلله نمللودار دو رابطلله تنللازلی و تصللاعدی غیبللت و «هللور )رابطلله تنللازلی ابللتلا بلله 

 رفت از غیبت( به بیان ذی  است: تصاعدی برون
 اول. رابطه تنازلی ابتلا به بلای غیبت 

دچلللار طلللول املللد و فتلللرت ←بیلللان اول: علللدم خشلللو  در برابلللر یلللاد خلللدا و کتلللاد آسلللمانی 
 دچار موت موقت شدن ←دچار فسق شدن←دچار قسوت قلب شدن←شدن

 ایمانی به غیبت حجت خدا و ماندن در غیبت:گانه ابتلای جامعه بیان دوم: مراح  پنج
 مرحله اول: نبود خشو  جامعه ایمانی )مرحله اول سقوط جامعه ایمانی(

 مرحله دوم: ابتلا به غیبت حجت )ابتلای اول جامعه ایمانی(
 مرحله سوم: قسوت قلب جامعه ایمانی )مرحله دوم سقوط جامعه ایمانی(

 له سوم سقوط جامعه ایمانی به جامعه غیر متقی(مرحله چهارم: فسق جامعه اسلامی )مرح
 مرحله پنجم: ماندن در غیبت )ابتلای دوم جامعه ایمانی( 

 رفت از غیبت و رسیدن به ظهور دوم. رابطه تصاعدی برون
 گانه خرو  از غیبت به «هور بیان اول: مراح  پنج

 های الهی مرحله اول: خردورزی برای درک ربوبیت خدا و درک سنت
 رفت از موت موقت )غیبت( گیری از سنت احیا برای برونحله دوم: معرفت به بهرهمر

 آوردن به تقوا مرحله سوم: دوری از فسق و روی
 مرحله چهارم: دوری از قسوت قلب و رسیدن به خشو  قلب در برابر خدا و حجت او

 رفت از غیبت و رسیدن به «هور مرحله پنجم: برون
کم بللر  ←بیللت خللدا )لعلکللم تعقلللون( بیللان دوم: تعقلل  در ربو معرفللت بلله سللنن و قللوانین حللا

خشو  قلب )ت شع قللوبهم ←تقوا )کجیر منهم فاسقون( ←جهان )اعلمواأن الله یحی الارض(
 «هور ←←    فقست قلوبهم(

و  تکیللله شللده اسلللت  امللام عللللی؟ع؟ در نهللج البلاغلله بلللر عاملل  تقلللوا بللرای رسلللیدن بلله خشلل
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ات  ق وا اللّ    فرمایلد: »می «                 فلل  ع  شلل  ع  ف    م  ن  سلل  و  ملل  یللازده  ؟ع؟  در ایللن خطبلله امللام علللی(83خطبه )                                  ت ق یلل  
رسلد  کند تا به تقوای اقتدا به حجت و بصیرت میکند و از تقوای خشو  شرو  میتقوا بیان می

این سیر به خوبی بر عام  پایه و پیشران تقوای خشو  برای رسیدن به اقتدا بله حجلت الهلی و 
کیلد ملیشلناخت راه،  نمایللد  جاللب آن اسلت کلله تقلوای عقل  در میللان تقلوای خشلو  و تقللوای تک

 1اقتدا به حجت است و گویا راهکار رسیدن از خشو  به اقتدا به حجت است 
کید شده در خطبه  چنان کم ستمگری از شلام می  138که بر عام  عق  تک فرماید: در آینده حا

»بله خلدا سلوگند شلما را در فرمایلد: سلت  سلاس ملی                         کند که دارای ن ه ویژگلی ابر شما حکومت می
کنللده می جللا کلله جللن تعللداد کمللی از شللما _ همچللون بقایللای سللرمه در سللازد تللا آناطللراا زمللین پرا

حل    
، ک ال ک   ق ل یل  

م  إ لا  
ن ک  ی مل  ر اا  الا ر ض  ح تل  ی لا  ی ب قل  طل 

 
ي أ ر  د ن  ک م  فل  ی شل 

     چشم _ باقی نمانلدا« )و الله  ل 
                 

        
                             

           
 
                      

                             
کندگی      ف ي ا گوار، )خونرینی ها و ناامنی ها و تبعیدها و پرا (  این وضع نا ع ی ن 
                                                                      ل 
چنان ادامله ها( هم  
یابد، تلا زملانی کله عقل  و فکلر از دسلت رفتله علرد، بله او بلاز گلردد )و در سلایه عقل  و درایلت می

بلللر                                                                                  اخلللتلاا هلللا را دور بریننلللد و دسلللت ات حلللاد را بللله هلللم دهنلللد، ملللردم را از خلللواد بیلللدار کننلللد و
ح لا م ه ا( 

 
ع ر د  ع و از د  أ

، ح ت  ی ت ؤ ود  إل ی ال              ستمگران بشورند(« )ف لا  ت ن ال ون  ک ذل ک 
 
                  

                                                                   
کمان «الم پیروز شوند و دهد که در سایه آن میساس چهار دستور به مردم می توانند، بر حا

اودانله اسللام و آ للار های ج                 فرمایلد: »بلا سلن تشلان بلاز گرداننلد  می                           سللامت و امنیل ت را بله اجتما 
کله میلراث نبلو ت بلر آن بلاقی اسلت، هملراه و همگلام باشلید و                                                                                    آشکار پیامبر؟ص؟ و پیمان نندیکی 

ال ن م وا های خویش را بلرای شلما آسلان جللوه میبدانید شیطان راه                                         دهلد تلا از او پیلروی کنیلد ا« )فل 
ن ن  ال ق ائ م و  )برنامه ذ أ                              های جاویدان اسلام(، و  الا   ا                               الس  

ق ر یلب  الل  
د  ال  ب ی  ن و  )روایات معتبر(، وال ع هل 

    ر  ال 
            

                                        
      

َ )وصی ت پیامبر  ن  ي؟ص؟                                            ع ل ی ه  ب اق ي الن  ب و   ان  إن  م ا ی س  ی ط  ن   الش 
 
                                 درباره ولایت علی؟ع؟  و اع ل م وا أ
 
م                                          ل کل 

 
گانلله عبارتنللد از: تقللوای خشللو ، تقللوای اعتللراا، تقللوای تللر ، تقللوای طاعللت، تقللوای یقللین، تقللوای عبللرت، تقللوای یللازده  1

بلله حجللت و تقللوای بصللیرت  ایللن میللهم بحرانللی در شللر  تقوای کیفر الهی، تقوای اجابت دعوت، تقوای عق ، تقوای اقتللدا 
و مللن سللمع ف شللع: أی این خطبه می و کتقللوی مللن اسللتجمع جمیللع هللذه الأوصللاا أحللدهما: تقیلل                                                                                          نویسد: أمر بتقوی الله تقیلل 

کتسللب الللذنود فللاعترا بهلل  و مللن اقتللرا فللاعترا: أی ا ا و                                                                                                          تقی و من استعد  قلبه لسما  الموعظو ف شع عنها لله  الهللاني: تقیلل 
                                                                                                                   أناد إلی الله  الهالی: تقی و من وج : أی خاا رب ه  فکقلقه خوفه فعم : أی فالتجک إلی الأعمللال الصللالحو لینجللوا بهللا  الرابللع: 
ه  فکحسللن: أی فکحسللن  و مللن أیقللن: أی بللالموت و لقللاء ربلل  ه  فبللادر إلللی إطاعتلله  ال للامس: تقیلل                                                                                                               تقی و مللن حللاذر: أی عقللاد ربلل 

                                                                                              تقی و من عب ر: أی رمی بالعبر و ذک ر بها  فاعتبر: أی فجعلها سللل ما یعبللر فیهللا ذهنلله إلللی العلللم بمللا عمله و أخلص له  الساد : 
و مللن أجللاد: أی أجللاد                                                                                                            ینبغي له  السابع: و حذر : أی مللن سلل ط الله و عقابلله  فللازدجر: أی فرجللع عللن معصللیته  الهللامن: تقیلل 

                                                                تاسع: تقی و من راجع فکره و عقله فتاد: أی فاستعان بلله علللی شللیاطینه                                                    داعی الله  فکناد: أی رجع إلیه بسر ه و امتج  أمره  ال
و مللن اقتللدی: أی بکنبیللاء الله و أولیائلله و هللدیهم اللل ذی أتوابلله:  ارَ بالسللوء  فتللاد مللن متابعتهللا  العاشللر: تقیلل                                                                                                                     و قهللر نفسلله الأملل 

و مللن اری: أی اری ال لللق فاحتذی: أی حذاحذوهم فی جمیع أحللوالهم فطلللب قصللدهم و فعلل  فعلهللم  الحللادی عشللر: ت                           قیلل 
 ( 83، ذی  خطبه  1375فک«هرت بعین بصیرته طریق الله و سبیله  فرأی: أی فعرفها )بحرانی،  
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ه  ل ت ت  ب ع وا ع ق ب ه ( 
ر ق                              ط 
       

(، بلا توجله بله 550، ص  31ق،  1403، برخی معتقدند این ش ص »سفیانی« است )مجلسلی
رسلد ایلن های گذشته این خطبه درباره «هور حضرت مهدی؟ع؟ بود بله نظلر میاین که ب ش

انلد کله مناسلب ب ش هم دربلاره «هلور باشلد  برخلی دیگلر او را »عبلدالملک بلن ملروان« دانسلته
و روی کارآمللدن نیسللت؛ زیللرا مفهللوم گفتللار بللالا ایللن اسللت کلله سللاقط کللردن حکومللت بنللی امیلله 

عبا ، در سایه عق  و درایت عرد، و بازگشت به راه صحیح بلوده اسلت، در حلالی حکومت بنی
های خودکامه آنان دسلت                              امی ه را ادامه دادند و حکومتعبا  نین جنایات بنیدانیم بنیکه می

 امیه نداشت کمی از بنی
حسلاد در هلای بیاز خونرینی در بیان امام علی؟ع؟، جایگاه عق  چنین بیان شده که: بعد

گیللرد، عقلل  مللردم و جهللان هللایی کلله بللا خللرو  »سللفیانی« صللورت میآخرالنمللان، و فسللاد و تباهی
رسند و ملردم آملاده پلذیرش شود و براسا  عقلانیت به خشو  میعرد )جهان اسلام( بیدار می

ولایلللت های اسللللامی و                           گردنلللد؛ خشلللو  در برابلللر سلللن تحکوملللت الهلللی حضلللرت مهلللدی؟ع؟ می
 (  534-539، ص  5،  1385امام)مکارم شیرازی، 

 گزارش سیر روابط بیان شده در دو آیه
کند چرا خشو  قللب در برابلر ذکلر الله و گذارد و توبیخ میابتدا بر عام  خشو  قلب دست می

 حق مننول ندارید  
یبللت گللذارد کلله از آن روش اسللتفاده نکنیللد کلله دچللار غسللاس بللر روش اهلل  کتللاد دسللت مللی

شوید )فطال علیهم الامد( و بلا ادامله دوران غیبلت بله قسلوت قللب و فسلق و در حجت الهی می
 شوید  نهایت به موت موقت مبتلا می

رفلت از گلذارد کله بلرای بروندر آیه بعد ابتلدا بلر یلک معرفلت کلیلدی )سلنت احیلا( دسلت ملی
یبللت کلله سللنت احیللا رفللت از غغیبللت و پیامللدهای آن )قسللوت و فسللق( بایللد سللنت خللاص برون

 است را شناخت 

کنلد کله آیلات و سلنن الهلی را بلرای شلما بیلان کلردیم شلاید و در نهایت بر خلردورزی تکیله ملی
تعقلل  کنیللد و از مسللیر سللنن الهللی مشللک  غیبللت را حلل  نمائیللد  در آیلله از عبللارت لعلکللم تعقلللون 

ملع شلاید اشلاره بله   صلیغه ج1استفاده شده است که شاید دسلت کلم اشلاره بله دو مطللب باشلد: 
این باشد که چنین خردورزی نسبت به سنن الهی باید دسته جمعی صورت پذیرد تلا بله معرفلت 

جمعی نسبت به سنت احیلا )واعلملوا( برسلد و بلا رسلیدن بله خشلو  دسلته جمعلی، جامعله دسته
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( شلاید اشلار2ایمانی لیاقت درک «هور حجت الهی پیدا کند؛   ه بله                                           استفاده از صیغه ترجی )لع  
افتلد و در طلول تلاریخ کلم قلومی یافلت این باشد که خردورزی جمعلی بله ایلن راحتلی اتفلاق نملی

شللود کلله بتوانلد از مسللیر تعقلل  و معرفللت، حضلور حجللت زمللان خللود را حفلر کنللد و بلله غیبللت ملی
گر دچار غیبت شد، جبران کند و از غیبت بیرون آید   منتهی نشود، یا ا

کر   یمشاهد چهارم آیات دیگر قرآن 
کلله حللال اقللوام از نیکللی بلله بللدی و بللالعکس بلله اشللاره دارنللد بللر این از آیللات قللران کللریم برخللی

ی        اللّ         إ ن   دست خودشان است مانند آیله کریمله  و م  ح تل   ا ب قل  ر  مل   ی غ یل  
                                لا 
ر اد     

 
م  و إ ذ ا أ ه  ن ف سل 

 
ا ب ک ر وا مل        ی غ یل  

 
                    

 
                   

وء ا ف لا  م ر د   ل ه         اللّ    ه م  م ن  د ون ه  م ن  و ال     و                                    ب ق و م  س 
                             م ا ل 
همانا خداوند حال قومی را تغییلر (؛ 11)رعد:       

که آنان حال خود را تغییر دهند و هرگاه خداوند برای قلومی آسلیبی ب واهلد پلس دهد تا آننمی
ای بلرای آنللان کننللدههلی  برگشلتی بللرای آن نیسلت و در برابلر او هللی  دوسلت و کارسلاز و حمایت

  .نیست
تگی سرنوشت اقوام نه تنها به نو  رفتار آنها است، بلکه «لاهر آیله دلاللت دارد بلر اینکله وابس

 فرماید:وابسته به حالات نفسانی و قلبی افراد جامعه است  علامه طباطبایی می
وا ما بأنفسهه    من الاحوالان الله لایغیر ما بقوم   وحیهه حتی یغیر وا  مههن الاههالار ایر كههأن یغیههر
و ایطاع  إلى المعصههی  و اانههان إلى ایشههرر ایغیههر الله ایاعنهه  إلى ایاقنهه  و   ایشكر إلى ایكفر 

 (.320، ص. 11ق، ج 1390الهدای  إلى ااضلال و ایسعادة إلى ایشقاء و هكذا)طباطبایی، 
ونراه  غیبت، قسوت قلب و فسق رفت از های بر

لایکونلوا اسلتفاده  در این آیه پس از سلرزنش از نبلود خشلو  میلان مؤمنلان «لاهری، از عبلارت
کلرم، شلیعیان و ملردم می کند  در روایتی از املام صلادق؟ع؟ کله لاتکونلوا مربلوط بله املت پیلامبر ا

 زمان غیبت است:
وا ای ك  هه   وتهه 

 
ذ ين  أ

یع   ، لا  ت ك ون وا ك ایهه   ر  ایش   و  ي ا م ع ش 
 
، أ د  م     مُ  م  

 
، ي ا أ و ج ل   ز   ر اد  ع 

 
ن  ه  أ
 
              ك أ

 
       

                                               
 
                 

 
                         

 
       
 
ن               اب  مهه 
ل     ق   ههه 

 
ار      أ يهه    جهه 

َ  ا   ذ  ذ یههل  ههه 
 
. ا   أ د  ُ  مهه  ا     ا

ِهه  ال  ع  ل  ا طهه       بهه 
 
                

                
 
                     

ا د ذن                    ي  ام دهه 
 
ان  ای غ ب بهه    و  أ                 [ ز مهه 
 
                          

)بحرانی،  ب ر ه   
               غ 
 (.288، ص. 5ق، ج 1415  

هلای دسلتیابی بله ایملان واقعلی و خشلو  تلوان بله عوامل  یلا زمینلهبا مطالعله آیلات کونلوا ملی
ایملانی یلا کلم بلی توان به عوام  یا بسلترهای رهلایی از ا مطالعه آیات لایکونوا میدست یافت و ب

قسوت قلب و موت موقت )غیبت( پلی بلرد  در ادامله ایلن دو دسلته از آیلات بله اختصلار   ایمانی،
واسلطه دوری از خلدا و حجلت خلدا و ها، شرایط و یا عوام  باواسطه و بیشوند تا زمینهبیان می

که ذی  تعدادی از ایلن آیلات، روایلاتی صلادر شلده   علاوه بر آنمد( شناخته شودغیبت )طول الا
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 که تطبیق بر زمان غیبت و «هور کرده است 
 در آیاتی که با کونوا و الفاظ مشابه شرو  شده به عوام  ذی  اشاره شده است:

اد ق ین  همراهی با راستگویان  (؛ 119)توبه:                            ک ون وا م ع  الص  
ین  الحانهمراهی با ص  ال ح  ک ن  م ن  الص  

 
                        و أ
 
 (؛ 10)منافقون:   

واهمراهی با پیامبران و صابران ون  ک ج یلر  ف ملا و ه نل   م ع ه  ر ب  یل  
ب ي   قات   

ی  ن  م ن  ن 
 
ک ک                                           و  

            
             

 
عملران: )آل      

 (؛ 146
ن صار  گر دین خدابودنیاری

 
       ک ون وا أ
 
:      اللّ              (؛ 14      )صف 

کر بودن ک ر یشا ا
       ک ن  م ن  الش  
 (؛ 144)اعراا:    ن                 

د ین  بنده و ساجدبودن اج  :                         ک ن  م ن  الس    (؛ 98)حجر
 (؛ 79عمران: )آل                       ک ون وا ر ب  ان ی  ین  فرمانبرداری 

ین  بودنتسلیم ل م  ک ون  م ن  ال م س 
 
ن  أ
 
م ر ت  أ

 
                          و  أ

 
    
 
        

 
 (؛ 91)نم :     

 (؛ 8)مائده:                           ک ون وا ق و  ام ین  للّ     برپادارنده دستورات خدا
ط  رپادارنده قسط و عدلب و  ام ین  ب ال ق س 

                      ک ون وا ق 
 ( 135)نساء:           

 در آیاتی که با لایکونوا و الفاظ مشابه شرو  شده به عوام  ذی  اشاره شده است:
م ع ون  منللافق صللفت نبللودن م  لا  ی سلل  ع ن ا و هلل  م  ال وا سلل  ذ ین  قلل 

وا ک اللل                                                 و لا  ت ک ونلل 
کللار 21)انفللال:                       (؛ ریا

ر ا و ر ئ اء  الن  ا         و لا  نبودن ذ ین  خ ر ج وا م ن  د ی ار ه م  ب ط 
    ت ک ون وا ک ال  

                                                       
 (؛47)انفال:                 

ن ک ا  اشکن نبودنپیمان 
 
َ  أ ت ي ن ق ض ت  غ ن ل ه ا م ن  ب ع د  ق و  

         و لا  ت ک ون وا ک ال  
 
                                            

 ( 92نح : )                     

ذ ین  آذ و ا                               پیامبر را اذی ت و ناراحت نکنید
             لا  ت ک ون وا ک ال  
ی                       ( 69احناد: )       م وس 

ه م  خدا را فراموش نکنید ن ف س 
 
اه م  أ ن س 

 
وا اللّ    ف ک ذ ین  ن س 

           و لا  ت ک ون وا ک ال  
 
           

 
                      

                     ( :  ( 19حشر

ین  نا امید نباشید وا م ن  ر ح م و  (55 :)حجر                              ف لا ت ک ن  م ن  ال قان ط  :      اللّ                              لا ت ق ن ط   ( 53)زمر
ذ ین  ک ف ر وا           لا  ت ک ون  ناساا  و کافر نباشید

               وا ک ال  
 ( 156عمران: آل)         

ر م ین  یار و مددکار مجرمان نباشید م ج 
یرا  ل ل  ه  ون  « 

ک 
 
            ف ل ن  أ

                 
  
 
 ( 17قصص: )        

م م ت ر ین  شکا  و دو دل نباشید
            ف لا ت ک ن  م ن  ال 
 ( 60عمران:آل)                   

یما  با حق و حقیقت دشمنی نکنید  ( 105نساء: )                                   و  لا ت ک ن  ل ل  ائ ن ین  خ ص 

ن  ال غللللاف ل ین  از غللللافلان و نادانللللان نباشللللید ن  ملللل  ن  (205اعللللراا: )                              و  لا ت کلللل  ون ن   ملللل  لا  ت کلللل                       فلللل 
ل ین   اه   ( 35)انعام:               ال ج 

ن  های الهلی را دروغ نانداریلدآیات و نشلانه ون  مل  ب وا ب تیل ات  اللّ    ف ت کل 
ذ   ذ ین  کل 

ن  الل   ون ن   مل                                     و لا  ت کل 
           

                         
ر ین   اس    

           ال 
 ( 95س: یون)   

اف ر ین  دینان نباشیدپشتیبان کافران و بی
یر ا ل ل ک  ه  ون ن   « 

         ف لا  ت ک 
                      

 ( 86قصص: )         
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ر ین  فروش نباشیدفروش و گراندر معامله، کم س  م   
            و  لا ت ک ون وا م ن  ال 
 ( 181شعراء: )                       

وا و اخ ت  تفرقه و اختلاا نداشته باشید ذ ین  ت ف ر  قل 
وا ک الل                             و لا  ت ک ونل 
وا                      ()قرائتلی، 105عملران: آل)       ل فل 

  (469، ص  9،   1388

 شاهد پنجم روایات معصومان

 هایی از روایات قرینه فهم این آیه در غیبت حجت هستند:دسته
 دسته اول: روایات تطبیق بر زمان غیبت 

 اند مانند:روایات متعدد این آیه را تطبیق بر دوران غیبت امام عصر؟ع؟ کرده
؟ع؟ روایت کنلد و گویلد: از امام صادق اصحادبن حسن میهمی از مردی از احمدروایت اول:  

افرمللود: ایللن قسللمت از آیللهامللام شللنیدم کلله می وا ال ک تلل  وتلل 
 
ذ ین  أ

وا ک اللل                  و لا  ی ک ونلل 
 
       

ال                        ن  ق بلل    ف طلل                         د  ملل 
م د  
م  الأ   ی ه 

     ع ل 
           

مربوط به اه  زمان غیبت امام قائم؟ع؟ است و منظور از امد، ملدت زملان غیبلت       
 ( 668، ص  2ق،  1395است )ابن بابویه، 

روایت دوم: شیخ مفیلد بله اسلناد خلویش از ملردی از اصلحاد املام صلادق؟ع؟ نقل  نملوده و 
وت وا ال ک ت اد  ود: تکوی  این قسمت از آیهفرمگوید از امام شنیدم که می

 
ذ ین  أ

                 و لا  ی ک ون وا ک ال  
 
       

برای                       
باشد و بر غیر آن اطللاق نملی گلردد و مقصلود از املد، زمان غیبت امام قائم؟ع؟ و روزهای آن می
 ( 288، ص  5ق،  1415همان امد و مدت غیبت است )بحرانی، 

کننده زمین  دسته دوم: روایات احیا
 یات، آیه یحی الارض بعد موتها بر چند امر تطبیق شده است: در روا

 تطبیق اول: مراد احیای عدل بعد از «لم است  امام صادق؟ع؟ فرمود:
ُ  ر       ا

ن   الله   هه 
 
وا أ ِ مهه  ل   اع  و جهه  ز   ه ل  ا     ع  ن  قهه  ل  أباعبههداللهن عهه 

 
أ ن  ه  سهه 

 
بِ   أ
 ِ د  الا              ع ن  مُ  م  

          
 
                                                       

 
         

 
     
   ض                      

ل  ب ع د  الْ  ه ر             ب ع د  م و   ا ق ال  ای ع د   (. 2۶۷، ص. ۸ق، ج 1407كِینی، )                                   تِ 
 کنند تطبیق دوم: مراد مردمی هستند که عدل را زنده و با عدل زمین را احیا می

 فرمود: کا«م؟ع؟ امام
بِ  إ ب ر اه یم ن ف  

 
                   ع ن  أ
 
ال         ا قهه  د  م و تِهه  ُ  ر ض  ب عهه      ا

و ج ل   هه  ز                             ق ه ل  ا     ع 
        

ر  و                               ق ط 
ا بهه ای  ب       ی اهه 

          یهه 
                   

  
د          ه  الاهه    ق امهه 

ل  و  ا  ع د 
ُ  ر ض  ا  ح ب اء  ای  ب ا ا ل  ا   ح  ب هن  ای ع د    ر ج الا  ا ب ح 

ن  ي ب ع ث  ا                           ی ك 
            

                   
                                              

ن فهه    ف                      
 
           أ
 
  

ب احا   ر ب ع ین  ص 
 
ر  أ ق ط 

ُ  ر ض  م ن  ای                    ا
 
        

             
 (؛1۷۴، ص. ۷ق، ج 1407كِینی، )     

فرستد کلله                                      کند، بلکه خداوند عن وج   مردمی را میرمود: زمین را با باران زنده نمیامام ف
شللود  و ایللن حیللات و کنند و زمین با احیاء عدل و با اقاملله حللد زنللده میعدل را زنده می

  زنده شدن، سودمندتر از چه  روز باران است
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 شود:از روایت ابی ابراهیم نکات ذی  استفاده می
ر  مادی به آد و باران نیست )مراد احیای  ق ط 

ی یه ا ب ال         ل ی س  ی ح 
                     

   ) 
ی ون  ال ع د ل  مراد احیای عدل است )   ر ج الا  ف ی ح 

                                و  ل ک ن  ی ب ع ی  اللّ  
                        ) 

الا  شلوند )احیای عدل توسط مردانی است که از سوی خدا فرسلتاده ملی   ر جل 
ی  اللّ   ن  ی ب عل            و  ل کل 
                       

ی ون  ال ع د ل   کم مصلداق شود امام زمان  است یا دستاز روایت بعدی استفاده می( که                       ف ی ح 
 اتم آن امام مهدی؟ع؟ و یاران او است 

د   للّ     احیای زمین به احیای عدل و اقامه حد است )  ق ام ه  ال ح 
ع د ل  و  لْ 

ر ض  لْ  ح ی اء  ال 
ی ا الأ                           ف ت ح 

            
                   

               ) 
 تطبیق سوم: مراد امام مهدی؟ع؟ است 

 :ول: امام عسکری؟ع؟روایت ا
  ب یههتی   

ال  د ن ا قهه  بِ  مُ  مهه  
 
د  أ ا ق ایهه ت   ك ْهه ت  ع ْهه  اهه   

 
ن ن أ  سهه 

د  الا  بِ  مُ  مهه  
 
ه  أ م   ه  ع  یم           ع ن  ح ك 

                    
 
                              

 
        

               
 
                        

ا د  م و تِهه   ُ  ر ض  ب عهه  ر  بهه ه  ا  
ذ ه  هه 

ِ  ایهه   ر 
ود  ای كهه  ْ  و یهه  ب وی د  ا ا سهه  إ اهه   

ِ ه  ا  ِ  ب                       ای
             

      
         

                                   
، 1ج  ق،1422يههیده، )              
 ؛(290ص. 

گوید: نند امام بودم که فرمود: عمها امشللب را حکیمه عمه امام حسن عسکری؟ع؟ می
شللود کلله زمللین مللرده را زنللده نللند مللا بلله سللر ببللر کلله در ایللن شللب مولللود مبللارکی متولللد می

 گرداند می

        عب ا :ابنروایت دوم:  
ا ي ع   ُ  ر ض  ب ع د  م و تِ      ا

ن   الله    
 
وا أ ِ م                           اع 

        
          

 
ا             ُ  ر ض  ب ق ائِ   آل مُند؟عهم؟ م ن  ب ع د  م و تِهه   ِ ح  ا                                            نی  ي ص 

                
هن   كهه    ت ع ق ِهه 

  ِ ائِ   آل مُنههد؟عهم؟ ی ع  یههار  ب قهه 
ا ی كهه    ا   د  ب ب  ْهه   ا قهه  ِ ك تِهه   ه ل  مَ  

 
                 ي ع نی  م ن  ب ع د  ج ه ر  أ

                             
                                          

 
؛                            

د  م و  ابن ُ  ر ض  ب عههههه  ن   الله   ههههه     ا
 
وا أ ِ مههههه  ال اع                           عبههههه 

          
 
ِ  كههههه                      یهههههار  ی ع  ا ی كههههه    ا   د  ب ب  ْههههه   ا. قههههه                                                 تِههههه 

ِ هن    ؛(1۷3ق، ص. 1411طوسی، )            ت ع ق 
گردانللد  مللا آیللات خللود را بللرای شللما بدانیللد کلله خداونللد زمللین را پللس از مللردنش زنللده می

                                     بیان کردیم تا درباره آن تعق   کنید
 شود:از روایت ابن عبا  مطالب زیر استفاده می

صلللاح اسللت  در ایللن روایللت احیللای زمللین بلله اصلللاح زمللین بلله وسللیله امللام مللراد از احیللا، ا 
ر ض  ب ق ائ م  آل محمد؟عهم؟) عصر؟ع؟ تفسیر شده است

ل ح  الأ                           ی ع ن ی ی ص 
                      ) 
ه    م م ل ک ت ه اموت به معنای جور اه  ممکلت است )

 
                   م ن  ب ع د  م و ت ه ا ی ع ن ی م ن  ب ع د  ج و ر  أ
 
                                                   ) 

یلات  شود )هایی است که با «هور امام عصر؟ع؟ محقق میانهمراد از آیات، نش                               ق د  ب ی  ن  ا ل ک م  الآ 
 (                    ب ق ائ م  آل محمد؟عهم؟

 روایت سوم: الباقر؟ع؟:
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ا ك   نی  ک  و تِهه   ا ي عهه  د  م و تِهه  ُ  ر ض  ب عهه      ا
ن   الله   هه 

 
وا أ ِ مهه  و ج ل   اع  ز   ر ن ف  ق و ی ه  ع 

بِ  ج ع ف 
 
                                        ع ن  أ

        
          

 
                                        

         
 
ر               فهه 

ا  ِ دهه  ه 
 
ا أ ُ  ر ض  و     بهه  ا ا بهه  ا ا   ح  د ل  ا اهه    ب ایقههائِف ا ب عهه 

ی ا ا ا    اا ر  م ب  ت  ا ب ح 
ا و  ای ك  ِ د  ه 

 
        أ

 
                                                          

                              
                

 
 

 (؛2۸9، ص. 5ق، ج 1۴15)بحرانی،                 ب ع د  م و تِ   
ی قللائم وسللیلهمنظور از مردن زمین کفر اه  آن است، کافر مرده اسللت  خداونللد او را به

شللود و اهلل  زمللین نیللن کنللد؛ زمللین زنللده میکند در روی زمللین عللدالت برقللرار میمیزنده  
  شوندپس از کفر زنده می

 بررسی روایات
جمع میان روایات این است که در روایت اول آمده مراد از ارض، عدل و مراد از احیای ارض، 

کننللده سللکوت کللرده اسللت  در دو  روایللت بعللدی احیللای عللدل اسللت، امللا روایللت نسللبت بلله احیا
کننلللده ملللردان الهلللی و در روایلللت سللللوم  کننلللده را معرفلللی کلللرده اسلللت  در روایللللت دوم احیا احیا
کننده امام مهلدی؟ع؟ اسلت  جملع میلان ایلن دو روایلت ایلن اسلت کله علدل توسلط ملردان  احیا

کم می  شود  الهی و با رهبری امام مهدی؟ع؟ انجام می شود، یا عدل اتم توسط حا
 ول امد و فترتدسته سوم: روایات ط

شلود کله گلروه خوانیم: دوران غیبلت حضلرت مهلدی؟ع؟ بله قلدری طلولانی میدر روایات می
شلود بله دهند  از امام سجاد؟ع؟ نق  شده غیبت طولانی میگروه مردم دین خود را از دست می

 ای که:گونه
ن  ي   ر  مهه  ك یهه  ر  ا  مهه 

ا الا   ذ  ن  ههه   ي ر جهه    عهه 
تی   ه ا حهه  هل  ا م د                        ا ب ط 

                         
ه ه                            ن  قهه   مهه 

ه  ا لا   ِ بهه  لا  ي ی بهه ت  ع   بهه ه  اهه 
هل               قهه 

                                  
     

ل   ا ا هههههه  ههههه  ِ     یْ  ْ ا و  سههههه  ب  ا ق  ههههه  ر جههههها  مَههههه    ه  ح  د  ف  ن ف سههههه    هههههه  
ه  و  ف  ت  م ع ر ا  ههههه  ح   ه  و  صههههه                                                                      ي ق یْههههه 
                                       

 (.3، ح 1۷1ق، ص. 1397                ای ب ب ت)نعنانی،
 امام عسکری؟ع؟ فرمود:

ب بهه    ي   د ه غ  ا ا ن   و و یهه  ل)ابن بابهیههه،                                   ا مهه  و جهه  ز   ه  ا     ع  م  ن  ع صهه  ال  ا لا   مهه  ا ایْهه   اب  ا اهه  ق 1395                                                                        ر تهه 
 (.۴09، ص. 2ج 

 گیرینتیجه 
رفلت از زملان غیبلت در شلش مرحلله ذیل  اسلت  در ایلن دو نتیجه تحقیق بیان عوام  برون

 ن است:رفت از غیبت و رسیدن به «هور ضمن مراح  ذی  قاب  بیاآیه پیشران و عوام  برون
 عام  خشو  پیشران و عام  اصلی تغییر روند جامعه اسلامی به سوی «هور است 

گلر جامعله ایملانی خشلو  نداشلته باشلند مبلتلا بله غیبلت  براسا  سلنت طلول املد و غیبلت، ا
 شوند حجت می
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گر جامعه اسلامی بله و«لایف خلود در دوران غیبلت توجله نکنلد و  بر پایه عام  قسوت قلب، ا
فت از آن با بازگشت به خدا و فلرامین او در قلرآن، دچلار قسلوت قللب شلده و از خلدا و ربرای برون

یابلد و بله حیطله شلیطان و جنلود او گیرد و به جبهه مقاب  خدا تمای  میحجت الهی فاصله می
 گردد نندیک می

یابلد بلا علدم خشلو  شلرو  طبق عام  فسق، انحلراا جامعله ایملانی قلدم بله قلدم ادامله ملی
شود و بلا علدم توجله بله و«لایف دوران غیبلت، بله قسلوت دوران غیبت حجت مبتلا می  شده به

شود با ادامه ایلن رونلد گردد و گویا دوران غیبت و «هور حجت برای او یکسان میقلب مبتلا می
رسد بله ایلن بیلان کله چلرا در جهلت «هلور جمعی )فسق( میجامعه اسلامی به مرحله گناه دسته

کنلد  جامعله اسللامی و هشدار دادن توجهی نملی  «ایف خود در عین مهلتگونه به وحجت این
ماند تا زمانی که به عام  خشلو  در برابلر خلدا و قلرآن توجله کنلد و بله جلای در دوران غیبت می

هلای طلبی و توجله بله جبهله باطل ، در جهلت بازگشلت یلاد خلدا و فلرامین او بله مسل ولیتراحت
 اجتماعی و سیاسی خود عم  کند 

گلر جامعله ایملانی در  براسا  سنت احیای زمین، سنت غیبت و طول امد قابل  رفلع اسلت و ا
تواننلد بلا احیلای قللب های اجتماعی الهی حرکت کند، مبتلایلان بله دوره غیبلت ملیجهت سنت

رفلت از غیبللت خلود بلا عامل  خشللو  از قسلوت قللب درآمللده متوجله و«لایف خللود در جهلت برون
 های خود در برابر غیبت حجت به دوران «هور برسند  ولیتحجت شوند و با انجام مس

رفت از دوران غیبت )طول املد( و رسلیدن بله دوران «هلور طبق ذی  این دو آیه، برای برون 
گلذر از دنیلا و ایملان «لاهری بله و«لایف  )احیای زمین( باید عقلول جامعله ایملانی کامل  شلود بلا 

های اد خدا و حق نازل شده( توجه کند و به مس ولیتخود در برابر خدا و دین )خشو  در برابر ی
 منتظران در دوران غیبت عم  نماید 

 منابع

 قرآن مجید
 نهج البلاغه

 صحیفه سجادیه
   تهران: اسلامیه کنال الدین و تنام النعن ق(  1395ابن بابویه، محمدبن علی  ) −

 م الْسلامی   قم: مکتب الْعلا معجم مقاییس اللغ ق(  1404ابن فار ، احمد  ) −

   قم: النشر الْسلامی                                              تأوی  الآیات الظاهره  فه فضا   العترة الطاهرةق(  1409استرآبادی، علی  ) −
   )سلیدمهدأ رجلائي، مصلحح(  رر الحکام و درر الکلام(  1410آمدی، عبدالواحدبن محمد  ) −
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 قم: دارالکتاد الْسلامی 
 های اسلامی بنیاد پژوهش  مشهد: شرن م ج الب   (  1375بحرانی، ابن میهم  ) −
   قم: مؤسسو البعهو البرهان فه تفسیر القرین(  1415بحرانی، هاشم  ) −
   قم: اسماعیلیان تفسیر ملار ال قلینق(  1415حوینی، عبد علی بن جمعو  ) −
  بیلللروت: مؤسسلللو الأعلملللی النیاااران فاااه تفسااایر القااارینق(  1390طباطبلللایی، محمدحسلللین  ) −

 للمطبوعات 
   مشهد: نشر مرتضی الاحتجاج عله اه  اللجاجق(  1403علی  ) طبرسی، احمدبن −
   تهران: ناصرخسرو مجنع البیان فه تفسیر القرین(  1372طبرسی، فض  بن حسن  ) −
   قم: دارالمعارا الْسلامیو  الغیب ق(  1410طوسی، محمدبن حسن  ) −
 ن هایی از قرا  قم: مرکن فرهنگی در تفسیر ملار (  1388قرائتی، محسن  ) −
   تهران: دارالکتب الاسلامیه الکافهق(  1407کلینی، محمدبن یعقود  ) −
إحیاء التراث العربی بحار الاموار ق(  1403مجلسی، محمدباقر  ) −    بیروت: دار
   بیروت: الاعلمی مصبان الشریع (  1400محمد، جعفر بن  ) −
  قم: کنگلره له العباداسرشاد فه معرف  حجج الله عق(  1413مفید، محمدبن محمدبن نعمان  ) −

 شیخ مفید 
   تهران: دارالکتب الْسلامیو پیام امام امیرالنؤمنین؟ع؟(  1385مکارم شیرازی، ناصر  ) −
   تهران: نشر صدوق الغیب ق(  1397نعمانی، محمد بن ابراهیم  ) −
  لام تللا کللام سللامانه ت صصللی lamtakam.comهللای مصللود فرهنگسللتان  لام تللا کللام، واهه −

 های م تلف سخ در حوزهپرسش و پا

   بیروت: مؤسسو الأعلمی الرام الناص ق(   1422یندی حائری، علی  ) −


